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 دختر گمشده 

در نیر اردبیل

دختربچـــه 6 ســـاله که گم شـــده بـــود در نهـــر آب پیدا 
. شد

  فرمانـــده انتظامی شهرســـتان »نیر« گفـــت: با همت 
مســـئولانه پلیـــس، دختـــر بچـــه 6 ســـاله گمشـــده به 

آغوش گـــرم خانواده بازگشـــت.
ســـرهنگ »علـــی عبـــادی« اظهـــار داشـــت: مأمـــوران 
انتظامـــی شهرســـتان  »نیـــر« هنـــگام گشـــت زنی در 
تفرجگاه گردشگری »بوغلار« مشـــاهده می کنند، یک 
دختـــر بچه خردســـال داخل نهر آب افتـــاده و به دلیل 
خیس شـــدن لباس و ســـردی هوا به شـــدت می لرزد.
وی افـــزود: مأمـــوران انتظامـــی بـــا مشـــاهده صحنـــه 
بلافاصلـــه وارد عمل شـــده و دختـــر بچـــه را از نهر آب 
نجـــات داده و بـــا روشـــن کردن سیســـتم گرمایشـــی 
بخاری خـــودرو، او را به داخل خـــودرو هدایت کردند.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان »نیـــر« تصریـــح کرد: 
مأمـــوران انتظامی، تلاش گســـترده خود را بـــرای پیدا 
کـــردن خانواده کودک آغـــاز کردند که خوشـــبختانه با 
پیگیری های هدفمند و جســـت وجوی 2 ساعته پلیس 
در نهایت دختر بچه 6 ســـاله صحیح و سالم به آغوش 

گرم خانواده خود بازگشـــت.
ســـرهنگ عبادی با اشـــاره به همت مســـئولانه، دلسوز 
و اقـــدام خداپســـندانه پلیـــس در بازگردانـــدن دختر 
بچه به آغـــوش گرم خانـــواده، گفت: خانـــواده کودک 
خردســـال از عملکـــرد خداپســـندانه پلیـــس قدردانی 

. ند کرد
فرمانـــده انتظامی شهرســـتان نیر در پایـــان به والدین 
توصیه کرد: هنگامـــی که با کودکان خردســـال خود در 
محیط خـــارج از منزل و اماکن شـــلوغ بســـر می برند، 
هرگز از آنهـــا غفلت نکرده و همچنیـــن به کودک خود 
آمـــوزش دهنـــد در ایـــن گونه مواقـــع حتمـــاً از پلیس 
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به گـــزارش خبرنگار روزنامه ایران، داســـتان 
یکـــی از ســـاکنان این ســـرزمین شـــالوده ای 
از درد و عشـــق اســـت. امیـــد »تـــک درنـــای 
ســـیبری« تنها بازمانده یکـــی از قدیمی ترین 

کـــوچ روان بـــه فلات ایران اســـت.
تیمارگـــر او در ســـال های اخیـــر طبیعت بان 
شایســـته وطن »مجتبـــی علیزاده« اســـت. 
او از تجربیـــات چنـــد ســـال اخیـــر خـــود در 
پذیرایـــی از تنهـــا بازمانـــده مـــا »امیـــد« بـــه 

خبرنـــگار »ایـــران« گفت.
علیـــزاده فریدونکنـــار را مأمنـــی امـــن برای 
درناهـــا می دانـــد و می گوید:»امیـــد از اول 
تنهـــا نبـــود. در 40 ســـال گذشـــته جمعیت 
همراهـــان »امیـــد« 13 درنا بود ولـــی به مرور 
همـــه از دســـت رفتند که هـــر اتفاقـــی برای 
12 مـــورد دیگـــر جـــز »آرزو« رخ داده خارج از 
فریدونکنـــار بـــوده اســـت. او مردمـــان این 
منطقه را دوســـتداران این مســـافران کوچ رو 
عنـــوان کـــرد و از پذیرایـــی گـــرم مـــردم این 
منطقـــه از مســـافران پـــروازی از عرض های 

شـــمالی گفت.«

رقصی عاشقانه بعد از 15 سال
بعد از کشـــته شـــدن »آرزو«، وقتـــی امید به 
محلـــی کـــه آرزو را تـــرک کـــرده و دور شـــده 
بـــود برگشـــت، او را ندید، حتی جنـــازه او را 
ندید. قاتـــلان آرزو، او را بـــرده بودند. امید، 
آن ســـال، روزهای زیادی در پی گمشده اش 
گشـــت اما او را نیافت. وقت کوچ فرا رســـید 
و همچنـــان امیـــد در جســـت وجوی آرزو به 
هـــر ســـو، می گشـــت. آشـــفتگی آن روزهای 
امیـــد، غم انگیزتریـــن تصویـــری بـــود کـــه 
محیطبانان در آن روزها، مشاهده می کردند 
و راهی برای گفتن حقیقت به او نداشـــتند. 
خلاصـــه برای امیـــد چاره ای جز کـــوچ نماند 
و تنهـــا به ســـمت ســـیبری پر کشـــید. از آن 
ســـال که  15 ســـال می گذرد، قصه عاشـــقانه 
امیـــد به روایتـــی محلی تبدیل شـــد. امیدی 
که هـــر ســـال تنهـــا می آیـــد، تنها مـــی رود و 

هیـــچ پیونـــدی بـــا هیـــچ درنایـــی کـــه برای 
خـــروج او از تنهایی بـــا هزار ترفند از ســـوی 
حافظان محیط زیســـت آورده می شد، برقرار 
نمی کرد. پابند به عشـــق »آرزو« مانده بود تا 

اینکه »رؤیـــا« آمد.
مجتبی علیزاده، حافـــظ امید از تلاش های 
همـــکاران خـــود بـــرای ملحق کـــردن درنای 
مـــاده به امیـــد بـــرای احیـــای ایـــن گونه در 
معرض انقـــراض گفت و اینکه چندین مرتبه 
درناهـــای مـــاده را آوردند و امیـــد هیچ گامی 
به ســـوی آنها بر نداشـــت تا اینکـــه » رؤیا« از 

بلژیک آورده شـــد.
پاییز 1401 وقتـــی امید به فریدونکنار رســـید 
هنـــوز رؤیا بـــه ایـــران و فریدونکنـــار منتقل 
نشـــده بود. روزی که رؤیـــا را آوردند، امید در 
حـــال قدم زدن در تالاب بود. تنها از ســـویی 
به ســـویی دیگر می رفت که رؤیا رسید. امید 
به رؤیا هم هیچ نگاهـــی نکرد. پنج روز طول 
کشـــید کـــه آن تصویـــر بی نظیر که ســـال ها 
حافظـــان محیط زیســـت منتظـــرش بودند 

شـــکل گرفت. بعـــد از پنج روز گام هایشـــان 
به ســـوی هم حرکت کرد و آن رقصی شـــکل 

گرفت کـــه نشـــان از پیوند بود.

امید چون معلم به رؤیا زندگی کردن را 
می آموخت

 مجتبـــی علیزاده می گوید، ســـال گذشـــته 
امیـــد  130 روز در ایـــران بود امـــا رؤیا تنها 30 
روز آخر به فریدونکنار آورده شـــد و آن پیوند 

. گرفت شکل 
او رابطـــه امیـــد و رؤیـــا را وصف نشـــدنی و 
 : گفـــت و  کـــرد  ن  ا عنـــو یـــر  پذ صیف نا تو
صحنه هایـــی کـــه از ارتباط ایـــن دو در ذهن 
و جـــان من ثبـــت شـــده تکرارناپذیر اســـت 
زیرا من با چشـــمان خود شـــاهد بـــودم که 
امید تمـــام تلاش خود را بـــرای اینکه به رؤیا 
بیاموزد چگونه بایـــد در طبیعت زنده بماند، 
انجـــام داد. رؤیا یک درنای پرورشـــی بود و از 
زیســـت در طبیعت هیچ نمی دانســـت. امید 
تمـــام 30 روز را تلاش کرد که چـــون آموزگار، 

زندگـــی در طبیعت را بـــه او بیاموزد.
علیـــزاده گفـــت: رؤیا وقتـــی بـــه فریدونکنار 
آمـــد 5 روز طـــول کشـــید تـــا با منطقه آشـــنا 
شـــود. او ارتبـــاط یکـــی دو روز اولـــی را کـــه 
امیـــد و رؤیا در کنار هم بودند غیردوســـتانه 
دانســـت اما ارتبـــاط آنهـــا را از روزهـــای بعد 
مناســـب عنـــوان کرد کـــه در نهایـــت به یک 

عاشـــقی تبدیل شـــد.
امیـــد در 30 روز به رؤیـــا آموخت چگونه باید 
در تـــالاب غذا بیابـــد تا زنده بمانـــد. امید به 
رؤیا یـــاد داد چگونـــه در بالای تالاب گشـــت 
بزنـــد و از خـــود مراقبـــت کند. امیـــد به رؤیا 
زندگـــی کـــردن را آموخت تـــا روزی کـــه باید 
کوچ به ســـمت ســـیبری آغاز می شـــد. کنار 

هم وســـط تالاب ایســـتادند.
علیـــزاده در ادامـــه گفـــت: نگاه ما به ســـوی 
آن دو میخکـــوب شـــده بـــود. لحظـــه مهـــم 
فـــرا رســـیده بود. امیـــد و رؤیـــا با هـــم پرواز 
کردند و ما اشـــک شـــوق ریختیم. امید دیگر 
تنهایـــی را کنـــار زده بود. ما بعـــد از همراهی 

رؤیـــا با امید در ابتدای ســـفر بســـیار امیدوار 
شـــده بودیم امـــا مدتی نگذشـــت کـــه خبر 
آمد رؤیـــا در تنکابـــن از پرواز انصـــراف داد و 

بر زمین نشســـت.

رؤیا در ایران ماند و امید رفت
رؤیـــا در ایران ماند و محافظت از او از ســـوی 

تیمارگـــران طبیعت ادامه دارد.
علیـــزاده گفت:»اگـــر امســـال رؤیـــا و امیـــد 
زمـــان زیـــادی را در کنار هم باشـــند می توان 
امیدوار شـــد که با آغاز بهار ســـال آینده رؤیا 
و امیـــد هر دو از ایران رخـــت ببندند و ما گام 
دوم را برای احیای این همسایه خوش آواز و 
خوش رقـــص خود در ســـرزمین پهناور ایران 

امیدوارانه برداریم.«
روزی کـــه رؤیـــا در ایـــران مانـــد و امیـــد از 
ایـــران پر کشـــید همـــه گفتنـــد کـــه رؤیا ، 
امیـــد را تنها گذاشـــته اســـت. امـــا وقتی با 
علیـــزاده به گفـــت و گو نشســـتیم و وقتی 
گفت کـــه در 30 روز امید چه تکاپویی برای 
آموختـــن یافتن غذا در تـــالاب و زندگی در 
طبیعت بـــه رؤیا که درنایی پرورشـــی بود و 
این آموزه ها را نمی دانســـت، نشـــان داد و 
چگونـــه برای زنده مانـــدن رؤیا در طبیعت 
تلاش کرده بود را شـــنیدیم می توان گفت 
که ایـــن ماندن رؤیـــا در ایران نیز بخشـــی 
از عاشـــقانه امیـــد برای رؤیاســـت. شـــاید 
آنهـــا در آن لحظـــه جدایـــی گفت وگویـــی 
عاشـــقانه بـــا هـــم داشـــتند. شـــاید امیـــد 
می دانســـت که رؤیـــا، توان کوچـــی چنین 
طولانـــی از فریدونکنار به ســـیبری را ندارد 
و در میانـــه راه جـــان می بازد. شـــاید در آن 
دقایق آخـــر به رؤیا گفته اســـت کـــه بمان 
تا زنـــده بمانی. شـــاید گفته اســـت رؤیا در 
ایران بمان، من ســـال دیگـــر خواهم آمد و 
عاشـــقانه ما ادامه خواهـــد یافت. منتظرم 
بمـــان و اینچنیـــن رؤیـــا ماند بـــه انتظار و 
امید رفت تا ســـال دیگـــر دوباره بـــه ایران 

بازگردد و ایـــن عاشـــقانه ادامه یابد.

 زیباترین عاشقانه ایرانی 
15 سال بعد از شلیک تلخ

آیدین رزاقی/ آن روز مه گرفته، کمی از 
»رؤیا« دور شده بود. فاصله آنقدر بود 
که صدای شلیک را نشنود. شلیکی که 
قاتل عشق »امید« شد. این چند خط، 
خلاصه ای از آغاز تنهایی 15 ساله زندگی 
تک درنای سیبری است؛ درنایی تنها که 
نام »امید« دارد و داستان او به روایتی 
عاشقانه در فریدون کنار در شمال ایران 
تبدیل شده است.

 

 قتل هولناک 
مرد زندانی با تیزی 

دست ساز در قزلحصار
 زندانـــی متهـــم بـــه قاچاق مـــواد مخـــدر به دنبـــال درگیری بر ســـر 
یـــک مشـــت حرف پـــوچ، هم بنـــدی اش را بـــا یک تیزی دست ســـاز 

به قتل رســـاند.
به گـــزارش اختصاصـــی خبرنگار »ایران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده 
از13فروردین امســـال بـــه دنبال درگیری خونیـــن در یکی از بند های 

ندامتگاه قزلحصار کرج شـــروع شـــد.
در پـــی ســـروصدای زندانیان در یکـــی از بندهای زنـــدان خیلی زود 
مأموریـــن زنـــدان برای بررســـی ماجـــرا به بنـــد درگیری آمدنـــد و با 
پیکر خونین مرد 3۷ ســـاله ای روبه رو شـــدند که در اثر تیزی بشدت 
زخمی شـــده بـــود. به رغـــم تلاش پزشـــک زنـــدان و انتقـــال زندانی 

مجـــروح بـــه بیمارســـتان، وی در دم جان باخت.
 با مـــرگ وی، ملـــک زاده بازپرس کشـــیک قتـــل دادســـرای جنایی 
کرج  خودش را به صحنه جنایت رســـاند و ســـپس دستور داد جسد 

زندانی فوت شـــده به پزشـــکی قانونی منتقل شـــود.
عامـــل جنایت که یکـــی از هم بندی های مقتول اســـت خیلی زود به 
اتهام قتل عمد بازداشـــت شـــد و برای بازجویی در اختیار کارآگاهان 

جنایی اســـتان البرز قرار گرفت.
ایـــن متهم 32ســـاله کـــه پیش از ایـــن به جـــرم حمل مـــواد مخدر 
بـــه زندان محکوم شـــده بـــود این بـــار نیز بـــه اتهام قتل بازداشـــت 
شـــد و در بازجویی هـــای اولیه ضمن اعتـــراف به قتلی کـــه مرتکب 
شـــده بـــود دربـــاره انگیزه اش مدعی شـــد بـــه خاطـــر متلک پرانی و 
حرف هـــای نامربوط مقتول بـــود که با هم درگیر شـــدیم و به دنبال 
اختلافـــی هم که از قبل داشـــتیم، با یـــک تیزی که خـــودم پیش از 
این درســـت کرده بودم ضربه ای به او زدم تا او را بترســـانم . بنابراین 
گـــزارش، تحقیقـــات تکمیلـــی از متهم ادامـــه دارد تا پـــس از صدور 

کیفرخواســـت، پرونـــده برای صـــدور حکم به دادگاه ارجاع شـــود.

رؤیا چرا امید را تنها گذاشت؟

اخبار کوتاه

پســـر جوان که به دربنـــد رفته بود به طرز مشـــکوکی جـــان باخت. عصر 
روز جمعـــه پلیس کوهســـتان گزارش کشـــف جســـد مرد 30 ســـاله ای در 
ارتفاعـــات دربنـــد را بـــه وحید ناصـــری بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت 
مخابره کـــرد. مقداری از صـــورت جانباخته به دلیل اینکـــه صورتش روی 
خـــاک افتـــاده بود از بین رفته بود و این نشـــان می داد کـــه مدتی از مرگ 
ایـــن مرد جـــوان می گذشـــت. او کفش پیاده روی ســـاده ای به پا داشـــت 
و کولـــه پشـــتی ای همراهش بود که نشـــان مـــی داد برای کوهنـــوردی به 
ارتفاعـــات رفته امـــا احتمالاً کوهنـــورد حرفه ای نبوده اســـت. فرضیه اول 
بـــرای مرگ ایـــن جوان این اســـت کـــه او بـــر اثـــر لغزندگی ســـطح برفی 
کوهســـتان ســـر خورده و به کام مرگ فرو رفته است. جســـد او در جایی 
صعب العبـــور افتاده بـــود که انتقـــال آن به پایین حدود 8 ســـاعت طول 
کشـــید. همچنین بررسی مدارکی که در کوله پشـــتی او بود نشان می داد 
که متوفی اهل شهر فســـا بوده اســـت. تحقیقات برای رازگشایی از مرگ 

این جوان در دســـتور کار جنایـــی قرار دارد.

دختربچـــه 12 ســـاله ای در تهران خودکشـــی کرد. رســـیدگی بـــه پرونده 
خودکشـــی دختـــر بچـــه 12 ســـاله افغـــان در خانه شـــان واقـــع در محله 
بیســـیم تهران روز پنجشـــنبه در دســـتور کار محمدمهدی براعه بازپرس 
کشـــیک قتـــل تهران قـــرار گرفـــت. بررســـی های ابتدایی نشـــان می داد 
کـــه اختلاف ایـــن دختـــر نوجوان بـــا نامادری خود ســـبب شـــده بود که 
مقابل چشـــمان بـــرادر 4 ســـاله اش خود را با روســـری حلق آویـــز کرده و 

بـــه کام مرگ فـــرو رفت.

کشف جسد یک مرد در ارتفاعات دربند

 خودکشی دختربچه 12 ساله 
در محله بیسیم تهران

ناهید پـــروری/ خیانت مرد کارخانه دار به همســـرش باعث 
شـــد تا پای وی به دادگاه خانواده باز شـــود. 

چنـــدی پیـــش مـــرد کارخانـــه داری بـــا موهای جـــو گندمی 
درحالـــی کـــه آشـــفته و پریشـــان بود بـــه شـــعبه2۷6 دادگاه 
خانـــواده تهـــران مراجعه کـــرد و داد خواســـت طـــلاق داد.

این مرد که کارخانه دار اســـت وقتی پیش روی قاضی پرونده 
ایســـتاد آهی و کشـــید و گفـــت: 2۷ ســـال پیش بـــه همراه 
والدینم به خواســـتگاری همسرم رفتم پس از اعلام موافقت 
خانواده همسرم زندگی در زیر یک سقف را شروع کردیم. آن 
زمان تعمیرکار خودرو بودم. شـــبانه روز برای آســـایش و رفاه 
زندگی همســـرم تـــلاش فراوان کـــردم تا جایـــی که صاحب 

کارخانه شدم.
آقـــای قاضـــی ســـال ها از زندگی مشـــترکمان می گـــذرد و با 
وجـــود اینکـــه 3 فرزنـــد بـــزرگ داریم، همســـرم متأســـفانه 
دهن بین اســـت ومدت هاســـت بنای ناســـازگاری گذاشـــته 
طوری کـــه به ســـتوه آمـــده ام و حاضر نیســـتم دیگـــر با وی 
ادامـــه زندگـــی بدهم. این درحالی اســـت که تمـــام امکانات 
رفاهـــی را برای او و فرزندانم فراهم کـــرده ام و در زندگی هیچ 

کم و کاســـتی ندارند.
به دنبال اظهـــارات مرد کارخانه دار، قاضـــی احمدی وی را به 

ســـعه صدر دعوت کـــرد و گفـــت زندگی فراز و نشـــیب های 
زیادی دارد وباید با دشـــواری های آن دســـت و پنجه نرم کنید 
و از مـــرد ثروتمند خواســـت که از طلاق منصرف شـــود. این 
در حالی بود که همســـر این مرد که به همراه دخترشـــان در 
دادگاه حضور داشـــت ، به قاضی گفت:مـــن در یک خانواده 
ســـنتی بزرگ شـــده بودم بدون هیچ تحقیق و شناختی 2۷ 

ســـال پیش با مهریه اندکـــی به عقد داریـــوش در آمدم...
 زمانی که من باهمســـرم پیوند زناشویی بســـتیم وی آهی در 
بســـاط نداشـــت. تلاش من درزندگی باعث شد که همسرم 
صاحب کارخانه آب معدنی، ســـفره خانه و نمایشگاه خودرو 
شـــود.او درحالی که اشـــک می ریخت ادامه داد: آقای قاضی 
با نداری همســـرم سال ها ســـاختم و ســـختی های زندگی را 
تحمـــل کردم بـــه امیـــد فردایی بهتـــر اما همســـرم وقتی به 
اســـتقلال مالی رســـید همه چیـــز را فراموش کـــرد و به من 
خیانت کرد.حالا که بیمار و درمانده شـــده ام حاضر به ادامه 

زندگی با من نیســـت.
مدتی پیش تلفـــن همراه همســـرم زنگ خـــورد در نبود وی 
من گوشـــی را برداشـــتم وآن ســـوی خط خانـــم جوانی ابتدا 
که گوشـــی را من برداشـــتم ســـکوت کـــرد وثانیه هـــای بعد 
خـــودش را همکار همســـرم معرفـــی کرد. خلاصه گذشـــت 

تااینکه من در گالری همســـرم عکس هایی از یک زن جوان 
دیـــدم. آنجا بود که بین من و همســـرم مشـــاجره لفظی بالا 
گرفـــت و از داریـــوش توضیح خواســـتم. ابتدا طفـــره رفت، 
کار به جایی کشـــید که وی مـــرا به باد کتـــک گرفت و گفت 
مدت هاســـت که با این زن ارتباط دارد حالا نیز دادخواســـت 

طلاق داده اســـت.
مریم ادامـــه داد: آقای قاضی من زندگی ام را دوســـت دارم و 
بـــا وجود اینکه همســـرم به مـــن خیانت کرده اســـت حاضر 
به جدایی نیســـتم چرا که سن و ســـالی از ما گذشته است.

قاضـــی احمـــدی پـــس از شـــنیدن اظهـــارات همســـر مـــرد 
کارخانـــه دار آنها را به مرکز مشـــاوره راهنمایی کرد تا عجولانه 
بـــرای زندگی مشترکشـــان تصمیم گیـــری نکنند؛بنابراین با 
گذشـــت یک مـــاه از کلاس های مشـــاوره مـــرد کارخانـــه دار 
اصرار بر جدایی داشـــت و به قاضی گفـــت: تمام حریم های 
اخلاقی بین من و همسرم شکسته شـــده است و دیگر قادر 
بـــه ادامه زندگی باهم نیســـتیم و حاضرم تمـــام مهریه وی را 

کنم. پرداخت 
قاضی پرونده یک بار دیگر این زوج میانســـال را جهت صلح 
و ســـازش به مرکز مشـــاوره خانـــواده راهنمایی کـــرد اما این 

در حالی اســـت که مرد کارخانه دار اصرار بـــر جدایی دارد.

پرونده خیانت مرد کارخانه دار 
تهرانی در دادگاه خانواده 

راز  انفجـــار مرگبـــار بمـــب در پژوپـــارس بـــا یـــک اســـتوری 
اینســـتاگرامی و ادله دیگر بـــرای بازپرس جنایی فاش شـــد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 12 بهمن ماه ســـال 
گذشـــته مـــرد جوانـــی بـــه نـــام حســـام در جریـــان انفجـــار 
ماشـــین اش در کیانشـــهر در حالی که در خودرو بـــود به کام 
مـــرگ فـــرو رفـــت و با توجـــه به اینکـــه انفجـــار خودرو بـــا کار 
گذاشـــتن تی ان تی دست ســـاز عمدی تشـــخیص داده شد، 
رســـیدگی به موضـــوع در دســـتور کار بازپرس شـــعبه ســـوم 

دادســـرای جنایی تهـــران قـــرار گرفت.
در همان بررســـی های ابتدایی مشـــخص شـــد که حسام به 
همـــراه رفیق اش به نـــام مراد به اتهام قتل مـــردی به نام علی 

در روســـتای چمچرود ایلام بازداشـــت شده بودند.
ماجرای قتل علی از این قرار بود که پســـر علی رقیب عشـــقی 
مراد بود. نامزد ســـابق مراد قـــرار بود با پســـرعلی ازدواج کند 
و بـــه خاطر همین موضـــوع بین آنهـــا درگیـــری رخ داد که در 
جریان درگیری مســـلحانه،علی به قتل رســـید. سپس مراد و 

حســـام به اتهام قتل او بازداشـــت شدند.
در حالـــی که رســـیدگی بـــه موضـــوع در دســـتور کار مأموران 
قضایی اســـتان ایلام قرار داشـــت، حســـام با قـــرار وثیقه آزاد 
شـــد و فرزندان علـــی از این موضـــوع اظهار ناراحتـــی کرده و 
حتی اعتراض خود را در قالب یک بنر بر ســـر دادگستری ایلام 
آویختند. بعد از قتل حسام، بررســـی ها حکایت از آن داشت 
که حســـام بارها از ســـوی فرزندان علی تهدید به مرگ شـــده 
بود و آنها گفتـــه بودند اگر متهم به قتل پدرمان آزاد شـــود، او 

را خواهیم کشت.
در حالـــی که جی پی اس موقعیت مکانی فرزنـــدان علی را در 

شـــب قبل از حادثه حوالی خانه حســـام نشـــان می دهد، رد 
آنها زده شـــد و 2 پســـر علی به همراه داماد خانـــواده و 2 نفر از 
دوستان شان دستگیر شـــدند. تحقیقات جنایی از متهمان 
آغاز شـــد امـــا آنها در همـــه مراحل پرونـــده، اتهام انتســـابی 
را انـــکار کـــرده و اظهار داشـــتند که قتـــل حســـام ارتباطی به 
آنهـــا نـــدارد. در همین حـــال بازپـــرس محمدمهـــدی براعه 
تحقیقـــات را در پرونـــده تکمیل کرد و با در دســـت داشـــتن 
ادله و مســـتندات، 2 برادر و دامادشـــان را به مشارکت در قتل 
متهـــم کرد و همچنین 2 دوســـت آنها را متهم بـــه معاونت در 
قتل دانســـت. نقش 2 دوســـت در این پرونده بـــه این صورت 
بـــود کـــه در زمان حادثه مقتـــول را به بهانه گـــردش به داخل 

ماشین اش کشـــانده بودند.
یکـــی از ادلـــه ای کـــه بازپـــرس جنایـــی در دســـت داشـــت، 
اســـتوری ای بود کـــه یکی از بـــرادران بعـــد از قتل حســـام در 
اینستاگرام منتشـــر کرده بود. شغل او ماهیگیری بود و خیلی 
وقت هـــا بـــا تـــی ان تـــی دست ســـاز در آب ماهی ها را کشـــته 
و وقتـــی روی آب می آمدنـــد، آنهـــا را صید می کـــرد. وی بعد از 
قتل حســـام، اســـتوری ای گذاشـــته و انفجار یک تی ان تی در 
آب را نمایـــش داده بـــود و زیر آن هم نوشـــته بود که به همین 
راحتـــی می تـــوان آدم کشـــت! با صـــدور کیفرخواســـت این 
پرونده، شـــمارش معکوس برای محاکمه متهمـــان در دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران آغاز شـــده اســـت.

رازگشایی از انفجار مرگبار جنوب تهران با استوری اینستاگرامی

کشـــف جســـد مرد باغبان زیر درختان تازه شـــکوفه زده پرده از راز شـــوم 
برداشت.

ســـرهنگ ســـواری پور رئیـــس پلیـــس آگاهـــی غـــرب اســـتان تهـــران در 
گفت و گـــوی اختصاصی بـــا خبرنگار »ایران« در تشـــریح وقوع نخســـتین 
جنایـــت در غرب اســـتان تهـــران گفت: ششـــم فروردین امســـال در پی 
اطـــلاع یافتـــن پلیـــس از مرگ مـــردی جوان در یـــک باغ ویـــلای بزرگ، 
تیمـــی از کارآگاهـــان جنایی به این بـــاغ ویلا رفتند و با جســـد مرد جوانی 

بـــه نام حمیـــد که در بـــاغ دفن شـــده بود روبه رو شـــدند.
بازپـــرس کشـــیک قتل طولی نکشـــید که خـــودش را به صحنـــه جنایت 
رســـاند و در نخســـتین گام دســـتور داد پیکر مرد جوان به پزشکی قانونی 
منتقل شـــود. معاینه اولیه جســـد نشـــان می داد حمید در اثر اصابت 16 

ضربه چاقو به قتل رســـیده اســـت.
نعیم 26 ســـاله کـــه یکی از دوســـتان حمید بود در تحقیقـــات میدانی به 
کارآگاهـــان گفـــت: مدتی می شـــد که از حمیـــد خبری نبـــود و آخرین بار 
می دانســـتم کـــه او در باغی کـــه کار می کرد حضور داشـــت چنـــد روز بود 
کـــه این موضوع ذهنم را مشـــغول کـــرده بود تا اینکه هنـــگام تردد در باغ 
اطـــراف ویلا متوجه شـــدم زمیـــن اطراف درختانـــی که تازه شـــکوفه زده 
بودند به طرز مشـــکوکی زیرو رو شـــده وقتـــی با یک بیل آنجـــا را کندم با 
پاهای حمید روبه رو شـــدم از ترس بیل از دســـتانم روی زمیـــن افتاد و از 

باغ فرار کـــردم و با پلیس تمـــاس گرفتم.
کارآگاهـــان در ادامـــه تحقیقـــات از ســـرایدار بـــاغ به نام فرهـــاد بازجویی 
کردنـــد اما او منکـــر همه چیز بود و اظهـــار بی اطلاعی کرد. امـــا ماجرا به 
همیـــن جا ختم نشـــد و در ادامه تحقیقات فنی و علمـــی کارآگاهان دایره 

مبـــارزه با جرایم جنایی توانســـتند ســـرنخ های تازه ای را کشـــف کنند.
با بررســـی های بیشـــتر و ادامه بازجویی ســـرانجام فرهاد لـــب به اعتراف 
گشـــود و پـــرده از راز جنایت برداشـــت. این متهم مدعی شـــد که بر ســـر 
خریـــد روزانـــه با حمید درگیر شـــده و بعد از اینکه دســـت به یقه شـــدند 

او را با ضربات چاقوی آشـــپزخانه به قتل رســـانده اســـت.
فرهـــاد در بازجویـــی گفت: وقتی بـــه خودم آمـــدم دیدم که همـــه جا را 
خون برداشـــته اســـت و همه لباس هایم خونی اســـت مطمئـــن بودم که 
بزودی دوســـت دیگرمان که در باغ رفت وآمد داشـــت بـــه آنجا نمی آید، 
بنابرایـــن جســـد را از نزدیک ویلا به اطراف باغ کشـــاندم و با کندن زمین 

جســـد را دفن کردم.
به دنبال اعتراف هـــای تکان دهنده فرهاد بود که وی پس از 48 ســـاعت 
ســـرانجام بـــه اتهام قتل عمد بازداشـــت شـــد. به دســـتور بازپـــرس این 
متهـــم جوان بـــه زنـــدان منتقل شـــده و بـــزودی در صف محاکمـــه قرار 

گرفت. خواهد 

راز خونین باغ  زیر شکوفه های بهاری


